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  چکیده

آورد تا از وي دفع  الیه وارد می قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسنبه موجب 

دلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر ه ضرر کند ب

الیه یک نفر باشند یعنی شخصی براي دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به  محسن و محسن

سازد یا خیر؟ در این  می از ضمان معاف دیگري زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز

اثبات گردید احسان بر نفس اند  مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته

احسان، موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از 

صحیح است و حتی اگر هم قائل به » احسان بر خود«احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از 

لزوم وجود حسن فعلی جهت  به دلیلخروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم 

 ه دلیلبدیده و نیز  نسبت به زیان» احسان بر خود«جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حسنی در 

دیده منجر شود فلذا باید قائل به  امتنانی است و نباید به ضرر زیان» ما علی المحسنین«اینکه آیه شریفه 

  از شمول قاعده احسان شویم.» احسان بر نفس«خروج حکمی 
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  مقدمه

آورد محسن باشد این احسان  می بنابر نظر فقها چنانچه شخصی که بر دیگري زیان وارد

دیـده نیـاز نیسـت جبـران      الیه است و خسارت زیـان  رافع ضمان محسن در قبال محسن

ایـن   .)282. ، صق1416لنکرانی، فاضل ؛ 9. ، ص4 ، جق1419 بجنوردي، (ر.ك: گردد

نیـز احسـان    دانان حقوقو  1یافتهتبلور  1392قانون مجازات اسلامی  510قاعده در ماده 

صـفایی و رحیمـی،   ( انـد  را از علل موجهه و از عوامل رافع مسـئولیت مـدنی برشـمرده   

 ،پرسش مطرح در این مقاله این است کـه چنانچـه مخاطـب احسـان     .)234. ، ص1397

الیه واحد هستند آیا کماکان ضمان  شخص محسن باشد یعنی جایی که محسن و محسن

  یا خیر؟   شود می از دوش شخص محسن برداشته

توان به تصویر کشـید. اول   می در تلاقی قواعد احسان و اتلاف چهار قسم احسان را

وم احسـان  احسان بر غیر با اضرار بر همان غیر؛ دوم احسان بر غیر با اضرار بر خود؛ س ـ

  احسان بر خود با اضرار به غیر. بر غیر با اضرار بر غیري دیگر و چهارم

قسم اول یقیناً محل جریان قاعده احسان است و فقهاي امامیه در خصوص این قسم 

 .)479. ، ص2 ، جق1417حسینی مراغـی،  ( نظر دارند که احسان رافع ضمان است اتفاق

ار گرفته و مشمول قاعـده احسـان دانسـته شـده     قسم دوم نیز به تفصیل مورد بررسی قر

قسـم چهـارم محـل اخـتلاف اسـت و محـل        .)88-63. ، صص1384مصطفوي، ( است

بحث مقاله پیش رو در خصوص همین قسم است. در جایی که وحدت میان محسـن و  

الیه موجود است جریان یافتن قاعده احسان با اصولی چون اصـل جبـران کامـل     محسن

د کـه محسـن بـه    شو می گردد و این مسئله مطرح می در تعارض قرار دیده خسارت زیان

عنوان محسن بـودنش بایـد از ضـمان و جبـران خسـارت معـاف گـردد یـا بـه عنـوان           

  الیه بودنش باید از وي جبران خسارت خواسته شود.  محسن

فعل محسنانه صورت گرفته است اما از محل جریـان قاعـده   هر چند در قسم سوم  

به اشتباه این قسـم را   دانان حقوقفقهی قطعاً خارج است هر چند برخی  احسان مصطلح

از جمله در بحث اضرار به غیـر بـراي دفـع ضـرر      اند. هم مشمول قاعده احسان دانسته

نشـانی بـراي جلـوگیري از     هایی مانند اینکه آتش دیگري دکتر کاتوزیان بعد از ذکر مثال

سوختن شخصی پارچه دیگري را که در دسـترس اسـت بـراي خـاموش کـردن آتـش       

استفاده کند و پارچه بسوزد یا پزشکی براي نجات جان بیماري داروي بیمار دیگـري را  
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کـس را کـه بـه     هیچ«گوید:  می داند و می به او بخوراند مسئولیت را در این موارد منتفی

کند نبایـد ضـامن    می براي پیشگري از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی قصد نیکی کردن و

کننـد و   مـی  قاعده احسان) قانون باید از کسانی که در جامعه احساس مسـئولیت ( شمرد

، 1 ، ج1387کاتوزیـان،  ( »بیننـد حمایـت کنـد...    می سرنوشت خود را با دیگران مربوط

  .)335. ص

دیـده نیـز از    ت گرفتـه باشـد و زیـان   البته در جایی که احسان به یـک جمـع صـور   

 (ر.ك: تـوان قاعـده احسـان را جـاري سـاخت      مـی  الیهم و یکـی از آنهـا باشـد    محسن

اضرار به غیـر بـراي    یعنی در مواردي که .)115-99. ، صص1393، نیا و فیاضی حکمت

دفع ضرر از جامعه باشد چنانکه شخصی قسمتی از ملک دیگري را بـراي جلـوگیري از   

تـوان عامـل زیـان را از     به شهر و دفع ضرر از ساکنان آن تخریب کند مـی  ورود سیلاب

باب احسان از مسئولیت مدنی معاف دانست زیرا در این فرض عامل، با قصد احسان به 

دیده نیز از آنان است موجب ضرر شده است. معافیت او از مسـئولیت بـا    جمع که زیان

  .)186 ، ص.1395، صفایی و رحیمی( »عدالت نیز سازگارتر است...

در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسـی کلمـات فقهـا در خصـوص     

دفـاع  «را با نهادهاي مشابهی چـون  » احسان بر خود«انتفاي ضمان محسن به خود، نهاد 

دهیم و مسئله را از جهت مقاصدي بـودن یـا    می مورد مقایسه قرار» اضطرار«یا » مشروع

  .دهیم می مورد بررسی قرارحکمی بودن قاعده احسان 

 لغوي احسان شناسی مفهوم. 1

بررسی شمول احسان بر احسان بر خود مسـتلزم بررسـی مفـاهیم لغـوي و اصـطلاحی      

توان احسـان را بـر    احسان است تا مشخص شود که به لحاظ لغوي و اصطلاحی آیا می

  احسان بر خود صادق دانست یا خیر. 

  مفهوم لغوي احسان. 1-1

 ؛142. ، ص18 ، جق1414واسـطی،  ( انـد  معنـی کـرده   »ضـد اسـائه  «احسان را در لغت 

  .)19 ق، ص.1409همچنین ر.ك: اصفهانی، 

از دیگر لغویونی که در معناي احسان سخنان دقیقی دارد حسن بن عبداالله عسکري اسـت.  
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پردازد که بـه   می کلماتیفرق) معانی ( به بررسی تفاوت »الفروق فی اللغّه«ایشان در کتابی با نام 

  نویسد:   می ایشان در تفاوت میان انعام و احسان معنی هستند. ظاهر مترادف و هم

انعام [متصور] نیست مگر از سوي شـخص مـنعم بـه غیـرِ خـودش. چراکـه انعـام        «

[همچنـان] کـه قضـاي دیـن واجـب       شود می متضمن شکر است. [چراکه شکر] واجب

[براي مثال] اگـر از کسـی پرسـیده    چراکه بر خودش. است و مجاز است احسان انسان 

 تواند پاسخ دهـد] کـه بـه خـودش احسـان      می آموزي؟ [او می شود براي چه کسی علم

کند. و احسان متضمن حمد اسـت و حمـد و    می گوید که به خودش انعام نمی کند و می

عـام  ستایشِ انسان از خودش جایز [و ممکن و منطقی] است. در حـالی کـه نعمـت و ان   

است و تشـکر انسـان از خـودش [منطقـی و] مجـاز نیسـت.        متضمن [و مستلزم] شکر

شکر جایگزین دین است [و منطقی] و مجاز نیست که انسان [به خودش مدیون چراکه 

 .)187 ق، ص.1400عسکري، ( »باشد و] دینی به خودش بپردازد

توان این نتیجه را گرفت که اسـتخراج   از مجموعه کلام لغویون در معناي احسان می

از مفهوم احسان، حـداقل بـه لحـاظ لغـوي غیـرممکن نیسـت.        »احسان به خود«مفهوم 

در نظـر بگیـریم هـر     »ضـد اسـائه  «بنا بر آنچه گفته شد براي مثال اگر احسان را چراکه 

کند کـه محسـن الیـه     نمی به حسن شود و تفاوتی تواند متّصف می عملی که اسائه نباشد

این احسان، خود محسن باشد یا شخصی غیر از او. همچنین در تفاوت انعام و احسـان  

 »احسان به خـود «تواند محمل  می مشاهده شد که از نظر برخی اهل لغت مفهوم احسان

 »سـان بـه غیـر   اح«تعاریفی از احسان که مفهوم احسان را منحصر در هر چند نیز باشد. 

  کم نیستند.اند  دانسته

  مفهوم اصطلاحی احسان. 1-2

احسان، رساندن نفـع عـاري از قـبح بـه غیـر       نویسد: می شیخ طوسی در تعریف احسان

» الی الغیـر «). در این تعریف قید 279 ، ص.تا طوسی، بی( است. تا وي از آن منتفع شود

  در کلام ایشان حائز اهتمام است.

احسان عبارت است از نفعی را بـه دیگـران   « نویسد: می معناي احسانسید مرتضی در 

  .)443 ق، ص.1415سید مرتضی، ( »رسانیدن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع باشد

احسان صدور قول یا فعـل  «تعریف دیگري که از احسان ارائه شده عبارت است از: 
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ا اعتباري به غیر است و گاهی بـا  زیبایی نسبت به غیر است. گاهی با رساندن نفع مالی ی

  .)10 ق، ص.1419بجنوردي، ( »دفع ضرر مالی و اعتباري از غیر

مراد از احسان عملی است با قصد کمـک بـه   «در تعریف دیگر از احسان گفته شده: 

  ).28 ق، ص.1421مصطفوي، ( »دیگري

احسـان بـه کـار    «به اعتقـاد برخـی:    اند. شناسی کرده نیز احسان را مفهوم دانان حقوق

کاتوزیان، ( »گویند که براي جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام شود مشروعی می

  .)176 ، ص.1374

احسـان در اصـطلاح عبـارت    «تعریف دکتر لنگرودي از احسان بدین شـرح اسـت:   

 .)183 ، ص.1378جعفري لنگرودي، ( »است از هر عمل نسبت به غیر که عدوان نباشد

این تعریف قلمرو وسیعی را براي احسان در نظر گرفته و هـر عمـل نسـبت بـه غیـر و      

    .عاري از عدوان احسان تلقی شده است

که تقریباً تمام تعاریفی کـه توسـط فقهـا و     شود میبا دقت در تعاریف فوق مشاهده 

بنـابراین   انـد.  دانسته از احسان ارائه شده، تحقق احسان را ناظر به انتفاع غیر دانان حقوق

انـد   اگر هر کدام از این تعاریف که تحقق احسان را منوط به انتفاع غیر از احسان دانسته

تخصصاً از قاعده احسان خارج است، و براي توجیه  »احسان به خود«بپذیریم، موضوع 

که خـودش منتفـعِ احسـان اسـت بایـد در پـی دلایـل        هایی  عدم ضمان محسن در مثال

  دیگري باشیم.

 اقوال فقها در خصوص احسان بر خود .2

که برخی قائل به رفع ضمان در احسان بـر خـود    شود می در عبارات فقها مواردي یافت

  پردازیم: می که در ادامه به مرور آنهااند  و مواردي که آن را نپذیرفتهاند  شده

  »احسان به خود«دیدگاه رفع ضمان به استناد . 2-1

  عبارت است از:  اند  استناد بر احسان به خود قائل به رفع ضمان شدهاهم مواردي که فقها با 

  عدم ضمان قاتل حیوان. 2-1-1

یعنـی حکـم   ؛ »حکم القاتل للبهیمه دفعاً لمضـرتها «تحت عنوان اي  شیخ طوسی ذیل مسئله
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  نویسد: می گونه این ـ رساند می به قتل »دفع ضرر از خودش«شخصی که حیوانی را براي 

؛ هـر گـاه   »البهیمه علی الانسان فلم یتمکّن بدفعها الاّ بقتلها فلا ضمان علیه...اذا صالت «

ور شود و جز با کشتن حیـوان نتـوان آن را دفـع کـرد، بـر قاتـل        حیوانی به انسان حمله

  .)509 ق، ص.1407طوسی، ( حیوان ضمانی نیست

  نویسند: می ایشان سپس در مقام بیان دلیل، براي این مسئله

وهـذا   »ما على المحسنین من سـبیل «جماع الفرقه و برائه الذمّه وایضاً قوله تعالى دلیلنا ا«

محسن لانّه فعل ما یجب علیه فعله لانّ دفع المضـرّه عـن الـنّفس واجـب و علـى قـول       

) دلیـل مـا بـراي ایـن حکـم      509 ق، ص.1407طوسی، ( »الآخرین انّه مستحب له فعله

بر محسنین «و همچنین فرموده خداوند متعال است که  »البرائه[اولاً] اجماع [ثانیاً] اصاله 

انجـام دادنـش بـر     عملی را انجام داده،چراکه و این شخص محسن است  »سبیل نیست

دفع ضرر از نفس واجب است و یـا مطـابق قـول برخـی     چراکه وي واجب بوده است. 

  مستحب.

اي  وجـود ادلـه   گرچه تمسک شیخ به اصل برائت که یکی از اصول عملیه اسـت بـا  

الاصـل دلیـل حیـث لا     به دلیلتواند مورد خدشه قرار بگیرد  می مانند آیه قرآن و اجماع

که در اینجا براي عدم ضمان شخصی که در جهت دفـع ضـرر    شود می دلیل اما ملاحظه

از خودش حیوانی را به قتل رسانده است به قاعده احسان استناد شده است و این بدین 

  را جایز دانسته است. »احسان به خود«خ طوسی رفع ضمان به استناد معنی است که شی

  عدم ضمان رم دهنده حیوان در قبال خسارت وارده به صاحبش. 2-1-2

گـر  اکنـد   مـی  مطرح» باب ضمان النفوس وغیرها«ابن ادریس حلی در بابی تحت عنوان 

شـخص بـراي   ور شد، و به سوي او هجوم آورد، چنانچه ایـن   حیوانی به شخصی حمله

حیـوان را رم دهـد و از خـود     »دفع ضرر از خـودش «جلوگیري از صدمه دیدن و براي 

خود جنایتی وارد کند، شخصی که حیـوان را از   براند و در اثر این عمل حیوان به راکب

در عمـل  چراکـه  خود رانده است ضمانی در قبال خسارات وارده به راکب حیوان ندارد 

   2.خود محسن بوده است
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  عدمِ ضمانِ قاتلِ مجنون. 2-1-3

ن ادریس درخصوص کشتن مجنون نیز با استناد به قاعده احسان معتقـد اسـت:   بجناب ا

ومن قتل مجنوناً عمداً فان کان اراده فدفعه عن نفسه فادي ذلک الى قتله لم یکـن علیـه   «

یعنی کسی  ؛»شیء، لانّه محسن بفعله على ما قلناه فیما مضى و حررناه وکان دمه هدراً...

و احتمـال آسـیب   ـ که مجنونی را عمداً به قتل برساند، اگر مجنـون بـه سـوي او آمـده      

و او مجنون را از خـود رانـده باشـد، اگـر      ـ رسیدن به شخص مدافع وجود داشته است

این عمل به قتل مجنون منجر شود، قاتل ضـمانی نـدارد و خـون مجنـون هـدر اسـت.       

(ابـن ادریـس،    گفتـه شـد  قـبلاً  حسن بوده چنانکه شخص مدافع در عمل خود مچراکه 

  .)368 ق، ص.1410

  عدم ضمانِ قاتلِ سارق. 2-1-4

باب حد المحاربین و هـم قطّـاع   «همین فقیه در یکی از فصول کتاب خود تحت عنوان 

  نویسد:   این چنین می» الطرّیق و النّباش و المختلس والخنّاق والمبنّج والمحتال

حکم المحارب، فاذا دخل على الانسـان جـاز لـه ان یقاتلـه و     و اللّص حکمه عندنا «

علیه فان ادي الدفع الی قتل اللّص لم یکن على قاتله شـیء  قبلاً یدفعه عن نفسه، مادام م

 ؛...»»ما على المحسنین من سـبیل «من قود ولا دیه ولا کفّاره لانّه محسن و قد قال تعالى 

وارد بـر [خانـه]   هـر گـاه   محارب اسـت.   یعنی حکم سارق [مسلح] نزد ما همان حکم

خانه] مجاز است که با او مقاتله کند و او را دفـع کنـد مـادامی کـه      انسان شود [صاحب

[سارق] در حال فرار کردن نباشد. و اگر این مقاتله به قتل سارق منجر شـود ضـمانی از   

اونـد  او محسن بـوده و خد چراکه قصاص و دیه و کفاره بر شخص مدافع نخواهد بود، 

  .)507 ق، ص.1410(ابن ادریس،  »»بر محسنین سبیلی نیست«فرموده است 

  عدمِ ضمانِ ضاربِ حیوان. 2-1-5

مطـرح   »باب ضـمان النفـوس و غیرهـا   «ابن ادریس) در مسئله دیگري که در ( این فقیه

حیوانی بـه هیجـان درآیـد بـر     هر گاه خصوص ضارب حیوان معتقد شده که  کند در می

صاحبش واجب است که آن را حفظ و حبس کند. حال اگر صاحب حیوان ایـن کـار را   

نکرد یا در حفظ و حبس حیوان مرتکب تقصیر شد و حیوان ضرري به کسی وارد کرد، 
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 صاحب حیوان ضامن خساراتی است که حیوان وارد کرده است. اما اگر صاحب حیـوان 

به هیجان درآمده یـا در حفـظ آن مرتکـب تقصـیر نشـده اسـت،       دانست که حیوان  نمی

ق، 1410ابـن ادریـس،   ( صاحب حیوان نسبت به خسارات وارده بر غیر، ضمانی نـدارد 

  .)372-371 صص.

  نویسد:   می پردازد و می ایشان پس از ذکر این مسئله به نقل قول از شیخ طوسی

حیوان به او جنایتی وارد کـرده  گوید: اگر کسی که  شیخ طوسی در کتاب نهایه خود می«

در حالی که صاحب حیوان به هیجان حیوان عالم بوده و یا در حفظ حیـوان مرتکـب   ـ 

بزند و آن را بکشد و یا جراحتی به حیوان وارد کند بـه   اي به حیوان ضربه ـ  تقصیر شده

 ق، صـص. 1410(ابن ادریـس،   »ضامن است شود می مقداري که از قیمت حیوان کاسته

پردازد که این سخن شیخ طوسـی غیرواضـح    به نقد آن می گونه اینو سپس  )371-372

چراکه است و آنچه اقتضاي مذهب ماست این است که ضمانی بر ضارب حیوان نباشد 

  .»بر محسنین سبیلی نیست«فرماید  می او در عمل خود محسن بوده و خداوند

  عدمِ ضمانِ صاحبِ ناودان و بالکن. 2-1-6

کنـد و بـا    مطـرح مـی   »باب ضـمان النّفـوس و غیرهـا   «نمونه دیگري که ابن ادریس در 

  هاي قبلی متفاوت است بدین شرح است: نمونه

 نـاودان) یـا روشـن   ( [اگر کسی] در راه، چیزي احداث یا نصب کنـد ماننـد میـزاب   

 بالکن)که ضرري براي عابران نداشته باشد و [اتفاقاً موجب خسارت شود] ضـمانی بـر  (

او در عمل خود و احداث و نصبش محسن بوده و مسئ نبوده اسـت  چراکه وي نیست 

بر محسنین سبیلی نیست. پس اگر کسی ضمانی بر وي بـار کنـد   « :فرماید و خداوند می

مخالف آیه عمل کرده است و چیزي را بر وي واجب کرده کـه خداونـد آن را واجـب    

مان] اصل برائت است پس اگر کسـی  و همچنین [دلیل دیگر براي عدم ض »نکرده است

بخواهد ضمانی بر صاحب میزاب بار کند به دلیل، نیاز دارد. شیخ طوسی در این مسـئله  

صاحب میزاب را ضامن دانسته است. در حالی که دلیلی بـر ایـن [ضـمان] از کتـاب و     

سنت و اجماع وجود ندارد و نظري را که ما برگزیدیم، نظر شیخ مفید در کتـاب مقنعـه   

کس در راه مسلمین چیزي احداث کند و به واسطه آن ضـرري   هر«فرماید:  ست که میا

کننده ضامن جنایتی است کـه بـه ایـن واسـطه وارد شـده       به شخصی وارد شود، احداث
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است اما اگر آنچه احداث کرده چیزي باشد که خداوند آن را مباح کرده ضـامن نیسـت   

دانیم کـه]   می رین کلام شیخ مفید است. [وبه امر واجبی تعهدي نکرده و این آخچراکه 

 داننـد و هـیچ کـس آن را انکـار     همه مسلمین نصب و قـرار دادن میـزاب را مبـاح مـی    

    .)371-370 ق، صص.1410(ابن ادریس، » کند نمی

) شبیه این نظـر  370 .ص ،3، ج ق1410بن ادریس، ا( علاوه بر ابن ادریس در سرائر

؛ علامـه  256 .ص ،4، ج ق1408محقق حلی، (اند  را فقهاي دیگري نیز به صراحت داده

که در کلام ابـن ادریـس مشـاهده شـد از      گونه همان) و 227 .ص ،2، ج ق1410حلی، 

مفیـد،  ( ظاهر کلمات برخی فقهاي دیگر مانند شیخ مفید و سلار نیز قابل برداشت است

  .)242 .، صق1404لار دیلمی، ؛ س749 .، صق1413

قبل است. از این حیث که ایـن  هاي  که نمونه فوق متفاوت با نمونه شود میملاحظه 

توان با دفاع مشروع و ارتکاب جرم در شرایط اضطراري تطبیـق داد.   نمونه را دیگر نمی

بـراي منفعـت خانـه خـود)     ( در اینجا صاحب سرائر عدم ضمان شخصی که میزابـی را 

داند که عمل او حسـن و غیرعـدوانی بـوده اسـت و او ایـن       می به این دلیل نصب کرده

و قـبلاً  کـه   طور همانکه  شود میداند. ملاحظه  دسته از اعمال را نیز داخل در احسان می

تري از احسان را ملاك قـرار داده کـه ایـن     در ابتداي بحث اشاره شد ایشان معنی وسیع

است تا به معناي اصـطلاحی آن. البتـه ایـن نظـر     تر  معنی به معناي لغوي احسان نزدیک

مورد انتقاد برخی از فقها قرار گرفته است. تفصیل این تفسیر از احسان و انتقـادات وارد  

  بر آن در ادامه خواهد آمد.

 طلبِ وصی، از اموال موصی تقاص)(أخذ  جواز. 2-1-7

است، این است که آیا اگـر  یکی از مسائلی که در برخی کتب فقهی به آن پرداخته شده 

تواند طلب خود را از ترکه بردارد یا خیـر؟ در پاسـخ بـه     می وصی از متوفی طلبکار بود

اند: به طور مطلق جـایز اسـت. یعنـی     نظر است. بعضی گفته میان فقها اختلاف سؤالاین 

تواند طلب خـود را بـدون رجـوع بـه      می حتی با داشتن توان اثبات نزد حاکم نیز وصی

  دادگاه بردارد.

باب الاوصیاء) پس از اینکه نظر شیخ طوسـی در کتـاب   ( صاحب سرائر در این باب

نهایه را، مبنی بر اینکه وصی مجاز به برداشت طلب خود از ترکه نیسـت مگـر بـا اقامـه     
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  پردازد:   می به نقد این نظرگونه  این کند، می بینه، نقل

که [وصی] بتواند [طلبش] را از آنچـه  کند این است  می آنچه اصول مذهب ما اقتضا«

[بـراي اثبـات   اي  هر کس از دیگري طلبـی دارد و بینـه  چراکه در دستش هست بردارد. 

حـاکم)]  ( توانـد [از طریـق مراجعـه بـه دادگـاه      نمی مدعاي خویش] ندارد در حالی که

 طلـبش أخـذ   او درچراکه تواند طلبش را از اموال مدیون تقاص کند  طلبش را بگیرد می

به همان مقدار که بوده و نه بیشتر) محسن بوده و مسئ نیست و خداوند فرموده اسـت  (

  3.»»بر محسنین سبیلی نیست«

که احسان، در نظر این فقیه به هر عمل مشروع و مـأذون و قـانونی و    شود میملاحظه 

 . و این دیدگاه گستره بحـث در مـورد قاعـده   شود میاطلاق  »سائغاً شرعاً«به عبارت فقهی 

کند. جالب توجه است که صـاحب سـرائر تنهـا فقیهـی نیسـت کـه از        احسان را وسیع می

نگرد. شهید ثانی در مسالک الافهام نظـر صـاحب سـرائر را در     چنین منظري به احسان می

خذ طلـب از مـال   أقائل به جواز [« نویسد: داند و می گزیند و آن را اقوي می این باب برمی

او در قضـاي دیـن   چراکـه   دریس است و این نظر اقوي است...متوفی] به طور مطلق ابن ا

  .)261 ق، ص.1413شهید ثانی، ( »»بر محسنین سبیلی نیست«محسن است و 

 دیدگاه عدم پذیرش رفع ضمان به استناد احسان بر خود. 2-2

خانه شخصی  میزاب«که اي  علامه حلی پس از نقل سخن ابن ادریس در سرائر در مسئله

دلیل صاحب سرائر بـراي عـدم ضـمان کـه     » بب جنایت بر دیگري شودسقوط کند و س

پـذیرد و سـخن صـحیح را     را نمی »مباح بودن نصب میزاب و مانند آن«عبارت است از 

  گوید:  می داند که قائل به ضمان صاحب میزاب است و کلام شیخ طوسی می

سـت و  صاحب میزاب) سـبب اتـلاف بـوده ا   ( علامه حلی) این است که او( نظر ما

نصـب میـزاب) مبـاح    ( باشد و [اینکه ادعا شود] سـبب تلـف   می ضامن خسارات وارده

کند مانند طبیب و بیطار و مودب [که جایز بـودن عملشـان از    نمی بوده، ضمان را ساقط

و قولـه: انّـه   «افزایـد:   مـی  .... سـپس ایشـان  شود نمی نظر شرعی] سبب سقوط ضمانشان

فی حقّ نفسه لا یستلزم احسانه فی حق المقتول، بل هـو  محسن، لیس بشئ، لانّ احسانه 

و لو سلّم منعنا عمـوم الآیـه لانهّـا     مسئ فی حقه، اذ لو لا نصب المیزاب لما سقط علیه.

-362 صـص.  ،9 ، جق1413علامـه حلـی،   ( »مخصوصه بالطّبیب و المودب و غیرهمـا 
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محسن است،  سخن ابن ادریس که گفته است صاحب میزاب ضامن نیست چون .)363

خـودش) بـوده اسـت نـه در     ( احسان این شخص در حق نفسشچراکه صحیح نیست. 

 در فرضی که سقوط میزاب سبب قتل کسی شده باشد) بلکـه او در حـق او  ( حق مقتول

افتاد. حتی  نمی کرد روي کسی مقتول) مسئ بوده است. چراکه اگر او میزابی نصب نمی(

. چراکه این آیـه اختصـاص   شود می وم آیه مانع مااگر بخواهیم این سخن را بپذیریم عم

  به طبیب و مودب و مانند آنها دارد.

توان فهمید، فرض علامـه   می از جملات پایانی علامه شود می که ملاحظه طور همان 

در کتاب شریف مختلف بر این است که احسان باید در حق غیر باشد و اینکه طبیـب و  

ن در حق غیر است باز هم در مواردي ضامن هستند پس اینکه احسانشا رغم علیمودب 

توان احسان فی حق نفس را مانع ضمان دانسـت و ایـن نظـر علامـه      به طریق اولی نمی

علامـه  ( از ایشان در کتاب ارشاد الاذهان ذکر گردیدقبلاً حلی بر خلاف نظري است که 

  .)227 .ص .2، ج ق1410حلی، 

ذیـل   »فی اجتماع العله والشـرط «تحت عنوان  فاضل هندي نیز در فصلی از کتابشان

یـا سـبب    شـود  مـی که به سقوط میزاب بر شخصی که سبب قتل یا جرح وي اي  مسئله

و  ضـمان  :گوید در ضمان صاحب میـزاب دو قـول اسـت. اول    می شود میتلف کالایی 

  دوم: عدم ضمان.

پـردازد و   دانند مـی  ایشان ابتدا به تشریح ادله کسانی که صاحب میزاب را ضامن می 

آور هسـتند کـه    کند که احتمال دارد فقط اقـداماتی ضـمان   می شکل تشکیک در آن بدین

نوعاً و عرفاً براي طریق مسلمین مضر باشند و اقداماتی که ضرري براي طریق مسـلمین  

، 11 ، جق1416فاضـل هنـدي،   ( آور نباشند وند، ضمانندارند اگر اتفاقاً موجب ضرر ش

پردازد که قائل به عدم ضمان صـاحب میـزاب     می سپس به بیان قول کسانی .)268ص. 

  نویسد:   می هستند و این چنین

قول دوم عدم ضمان است که آن را سـرائر و شـرایع و ارشـاد و تخلـیص و ظـاهر      «

اینان چیزهاي مباحی را که در طریق مسلمین احداث شـود   اند. مفید و سلار اختیار کرده

دانند به دلیل اصل برائت و اینکه ایـن اعمـال شـرعاً مجـاز هسـتند پـس        آور نمی ضمان

نیستند. و همچنین به دلیل اینکه صاحب میزاب [در عمل خود] محسن است آور  ضمان
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 ـ . ایشان پس از ذکر این دلیل این»بر محسنین سبیلی نیست«و  ین بـه آن اشـکال وارد   چن

توانـد از ضـمان    کند که صاحب میزاب محسن به نفس بوده نه به مجنی علیه [و نمی می

  4.قصدي جز احسان ندارندهر چند معاف باشد] چراکه طبیب و مودّب ضامن هستند 

 را احسـان  »احسان به خود«؛ ایشان شود می از عبارت فاضل هندي بوضوح برداشت

  داند.   نمی رافع ضمان و مسئولیت مدنیداند اما آن را  می

یکی از محققین معاصر در رد نظریه عدم ضمان در اسـتیمان بـا تمسـک بـه قاعـده      

هر چنـد بعضـی از مـوارد یـد امـانی از مصـادیق قاعـده        «گوید:  می احسان به صراحت

توان از مصادیق قاعده مزبـور بـه حسـاب     احسان است ولی تمام موارد ید امانی را نمی

در عاریه شخص مستعیر براي انتفاع خویش مال دیگري را در دسـت دارد  چراکه . آورد

ایـم   و نه به قصد خیرخواهی و خدمت به صاحب مال و ما در بحث قاعده احسان گفته

کسـب نفـع شخصـی     گونـه  هـیچ که مورد قاعده احسان فقط جایی است کـه شخصـی   

  .)93 ق، ص.1406محقق داماد، ( »نداشته باشد

ري که در یکی از کتب فقهی ذیل یک فرض بسـیار نـادر در بـاب نکـاح     نمونه دیگ

  بیان شده بدین شرح است:  

به عنوان مثال حسن ( کنند می در خصوص دو برادري است که دو خواهر را تزویج«

و هـر دو   کننـد)  مـی  فاطمه و زینـب ازدواج هاي  و حسین برادرند و با دو خواهر به نام

زند زوجین نخست دختر و فرزند زوجین دوم پسر اسـت  شوند اما فر می صاحب فرزند

یکی را شـیر  ها  آورند. حال اگر مادر بزرگ بچه میو این دو بچه را به تزویج یکدیگر در

. چون اگر مادر بزرگ ابی شود می بدهد عقد باطل و منفسخ شده و حرمت ابدي حاصل

رد بـه منزلـه بـرادر    نوه را شیر دهد یعنی پسر حسن وقتی شیر مادر بزرگ خود را بخـو 

تواند با دختـر بـرادر    نمی و عمو شود میحسن و حسین است. تبعاً عموي دختر حسین 

شـیر مـادر   ( ازدواج کند. اما اگر یکی از این دو بچه شیر مادر بزرگ مادري را بخورنـد 

صورت اگر پسر باشد برادر فاطمه و زینـب و اگـر دختـر باشـد      فاطمه و زینب) در این

و  شـود  مـی و نسبت به بچه شیرخوار دیگر خاله یا دایی  شود میخواهر فاطمه و زینب 

تواند با او ازدواج کند. پس مسئله در واقع یک کبراي کلی بر مصادیق است و دلیل  نمی

باطل شده و صـغیر و صـغیره   خواهد. نتیجه این شیر دادن این است که عقد  خاص نمی

  .)83 -78 ق، صص.1424مکارم شیرازي، ( »شوند براي همیشه محرم می
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ی مطرح شده، حال که نکـاح باطـل شـده آیـا مهریـه تعلـق       سؤالدر ذیل این مسئله 

قائـل بـه تعلـق    اي  نظر وجود داشته، عده اختلاف سؤالگیرد یا خیر؟ در پاسخ به این  می

 سـؤال ذیل قول قائلین به تعلـق مهـر ایـن     اند. تعلق مهر شده قائل به عدماي  عده مهر و

یعنـی  ( مطرح شده که ضمان مهر با کیست؟ آیا کسی که بانی فسخ و بطلان نکاح شـده 

ه کـه اگـر   شـد ایـن فـرض مطـرح     سـؤال پاسخ بـه ایـن    مادربزرگ) ضامن است؟ ذیل

جانش در خطر  بچه از شدت گرسنگیمثلاً ( مادربزرگ از باب اضطرار بچه را شیر داده

  بوده) آیا باز هم ضامن پرداخت مهر است؟

چون اینجا شرایط اضطراري بوده مانند اکـل در  اند  گفتهاي  عده سؤالدر پاسخ به این  

تواند از مال غیـر تنـاول    می مخمصه است و چون شخصی که در چنین شرایطی واقع شده

اسـت و بـانی فسـخ نکـاح      چنـین  کند اما در نهایت ضامن است، حکم این مسئله هم این

مکارم به این پاسخ ایـراد وارد کـرده و معتقـد اسـت     االله  درنهایت ضامن مهراست اما آیت

ما علـی المحسـنین مـن    «آکل در مخمصه گرچه به واجب شرعی عمل کرده ولی مصداق 

بـزرگ کـه بـه وظیفـه      نیست چون به خودش احسان کرده اما در خصـوص مـادر  » سبیل

و قیاس این  شود می و بانی فسخ نکاح هست قاعده احسان جاريشرعی خود عمل کرده 

  .)83 - 78ق، صص. 1424(مکارم شیرازي،  مسئله با اکل در مخمصه مع الفارق است

بنابراین از نظر ایشان نیز آکل در مخمصه چون به خود احسان کـرده مشـمول رفـع    

  گردد.  نمی ضمان به موجب قاعده احسان

زوج) بخاطر شـدت  ( در این مسئله اگر مادربزرگ به صغیرالبته باید دقت داشت که 

این رضـاع بـه وي    به دلیلاش شیر داده باشد و بانی بطلان نکاح شده باشد و  گرسنگی

مادربزرگ) هـم  ( گیرد چون محسن می ضرر رسانده باشد مسئله ذیل قاعده احسان قرار

است اما اگر مادر بزرگ  صغیر) سود رسانده و هم بر او ضرر وارد آورده( الیه به محسن

 زوجه) شیر داده باشد در این صورت مسـئله از ذیـل قاعـده احسـان خـارج     ( به صغیره

 الیه صغیره است و زیان بر صغیر وارد گردیده است. در کل به نظر چون محسن شود می

رسد این مسئله داراي ابهام است چراکه بانی باطل شدن وجوب تعلـق مهریـه را بـر     می

  جب ننموده است بلکه نفس ازدواج این وجوب را باعث شده است.ذمه زوج وا
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 سنجی احسان بر خود با نهادهاي حقوقی مشابه نسبت. 3

توان با برخی نهادهایی حقوقی ماننـد دفـاع مشـروع و اضـطرار      می را» احسان بر خود«

سنجی کرد و وجوه ممیزه میان احسان بر خود با ایـن نهادهـا را تببـین کـرد. بـه       نسبت

لحاظ قلمرو موضوعی باید قلمرو جامع و مانعی از مفهوم و موضوع احسـان بـر خـود    

هاي فقهی میان دو مفهوم احسان بر خـود و دفـاع    ارائه داد. از آنجا که در برخی نگاشته

اي مشـخص از   مشروع خلط شده است و به همین دلیل باید با معرفی معیـار و ضـابطه  

لمرو موضوعی احسـان بـر خـود خـارج نمـود تـا       احسان بر خود، دفاع مشروع را از ق

تعریف مانعی از احسان بر خود ارائه گردد. همچنین به جهت آنکـه ورود خسـارت بـه    

از ایـن حـالات و شـعب    هـر یـک   منظور دفع ضرر حالات و شعب گوناگونی دارد که 

اي خاص هستند، به نحوي کـه برخـی موضـوع قاعـده اضـطرار، برخـی        موضوع قاعده

هـاي   ه اقدام و برخی موضوع قاعده احسـان هسـتند، و در برخـی نگاشـته    موضوع قاعد

فقهی میان دو قاعده احسان بر خود و اضطرار خلط صورت گرفته است، باید به منظـور  

سنجی میان دو قاعده اضطرار و احسان به عمل آید تـا   مایز میان این قواعد، نسبتتارائه 

  ردد. قلمرو موضوعی این قواعد با یکدیگر خلط نگ

  »دفاع مشروع«و » احسان بر خود«سنجی دو نهاد  نسبت. 3-1

چنانکه در مصادیق عدم ضمان در کلام برخی فقها گذشت مواردي وجود دارد که قابل 

تطبیق با دفاع مشروع هستند اما در آنها براي عدم مسـئولیت فاعـل، بـه قاعـده احسـان      

 قـانون مـدنی مطـرح    330مـاده  استناد شده است. یعنی منطبق بر همان فرضی است که 

 330فقهی به قاعده احسان استناد شده و در مـاده  هاي  کند با این تفاوت که در نمونه می

قـانون مـدنی بـدین     330قانون مدنی دلیل عدم ضمان، دفاع از نفس دانسته شده. مـاده  

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد بایـد تفـاوت   «شرح است: 

قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر براي دفاع از نفـس، بکشـد یـا نـاقص کنـد      

  .»ضامن نیست

که از صاحب سرائر در عدم ضمان نسبت به جنایات حیـوان گذشـت   اي  و یا نمونه

 بخـش دیـات اسـت کـه     1392قانون مجازات اسـلامی مصـوب    525همان فرض ماده 

شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گـردد  هر گاه «گوید:  می
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کنـد مگـر آنکـه     مـی  است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت واردهایی  ضامن جنایت

همین موارد سبب شده است تـا ایـن گمـان بـه     » عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد

  دانند. وجود آید که برخی از فقها مبناي دفاع مشروع را احسان بر نفس می

اسـتناد بـه قاعـده     «... انـد:  اي تطبیق دفاع مشروع بر احسان را نپذیرفتـه و گفتـه   عده

بر اسـاس ایـن قاعـده، محسـن     چراکه باشد.  نمی احسان براي تجویز دفاع خالی از ایراد

کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگري در جهت جلب منفعت و یا دفـع ضـرر از   

اه چنین شخصی در راستاي احسانِ خود به ناچـار ضـرري را   نماید و هر گ می وي اقدام

متوجه وي سازد، ضامن نخواهد بود. این در حالیست که مدافع ضمن صیانت از حقوق 

این راستا به طرف مقابـل   را داشته و در ـ  و نه دیگريـ خود، قصد دفع تجاوز از خود  

محسن متفاوت اسـت. در  آورد و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه عمل، با  می صدمه وارد

شـمس نـاتري و   ( »باشـد  نمی نتیجه استناد به این قاعده براي توجیه اقدام مدافع صحیح

  .)122 ، ص.1389عبداالله یار، 

در صورتی ممکن اسـت  » دفاع مشروع«با » احسان بر خود«امکان مساوي تمسک بر 

 عـت را در بـر  ثابت شود قلمرو احسان فقط شامل دفع ضرر است و جلـب منف  .اولاً :که

چون دفاع از جـان و   .گیرد چراکه دفاع مشروع هم تنها جهت دفع ضرر است؛ ثانیاً نمی

مال و ناموس تکلیفاً واجب است و وضعاً باعث رفع ضمان اسـت، در صـورتی امکـان    

پوشانی احسان بر خود و دفاع مشروع وجود دارد که احسان نیز تنها در امـر واجـب    هم

    نباشد.پذیر  امر مستحب یا مباح یا مکروه امکان ممکن باشد و احسان در

خصوص مطلب اول یعنی قلمرو قاعده احسان از جهت دفع ضرر و ایصال نفـع   در

نظر وجود دارد برخی احسان را جلب منفعت، برخی دیگر دفـع ضـرر    بین فقها اختلاف

شمول احسان بر هـر دو مـورد   تر  و برخی هر دو مورد را احسان دانستند. نظریه صحیح

دفع ضرر و ایصال منفعت بدین دلیل است که یکی از ادله اصلی این قاعده حکم عقـل  

 )302 ص. ق،1406محقـق دامـاد،   (انـد   کـه برخـی گفتـه    گونه هماناست و امور عقلی 

  نیست و عقل میان احسان دفعی و احسان ایصالی تفاوتی قائل نیست.  پذیر  تخصیص

تواند در قالب دفـع ضـرر از خـود یـا      می را که» احسان بر خود«ان تو نمی نتیجه در

ایصال نفع براي خود باشد با نهاد حقوقی دفاع مشروع که تنها براي دفـع ضـرر اسـت،    
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مشابه دانست و رفع ضمان در همه موارد احسان بر خود از نظر فقها را مستند به دفـاع  

    مشروع تلقی نمود.

بایـد مـورد   » دفاع مشـروع «با » احسان بر خود«نهاد  دومین موضوعی که در مقایسه

عمـل بـه   ( بررسی قرار گیرد بحث از قلمرو قاعده احسان از جهت نـوع حکـم متعلـق   

  باشد.   می واجب یا مباح یا مکروه یا مستحب)

اگر امري تکلیف باشـد دیگـر احسـان وجـود نـدارد و      اند  در این رابطه برخی گفته

جعفـري لنگـرودي،   ( اعمـال مسـتحب) اسـت   ( اختیاري احسان مطلقاً منحصر در نیکی

میان دفاع مشروع و احسـان   پوشانی هممطابق این دیدگاه هیچ  .)162ص. ، 5 ج ،1386

بر خود نخواهد بود چراکه دفاع از جان و مال و نـاموس واجـب اسـت و مطـابق ایـن      

بـراي  اي  گـردد. در مقابـل برخـی قلمـرو گسـترده      نمـی  نظریه بر واجب، احسان اطلاق

صـفري،  ( گـردد  می احسان قائل شده و معتقدند بر فاعل اعمال غیر حرام محسن اطلاق

غیـر از  ( از تکـالیف پنجگانـه تکلیفـی   هر یـک  ) یعنی انجام 185و  184صص. ، 1395

    تواند احسان باشد. می حرمت)

ق، 1414کرکی،  محقق( کلمات فقها در مصادیقی مانند وجوب نقل مال مورد امانت

 ق، ص.1416فاضـل هنـدي،   ( و موت مجرم طی اجراي حد یا تعزیر واجب )،31 ص.

) مبین صحت دیدگاه دوم 188 ق، ص.1414کرکی،  محقق( )، و برداشتن مال لقطه562

  است.

شـمول   به دلیل» احسان بر خود«با » دفاع مشروع«نتیجه اینکه علاوه بر مغایرت نهاد 

احسان بر ایصال نفع و عدم شمول دفاع مشروع بر آن، میان این دو تأسـیس حقـوقی از   

جهت نوع حکم متعلق نیز مغایرت وجود دارد. حکم متعلق دفاع مشروع تنهـا وجـوب   

تنافی میان قـبح   به دلیل( تواند هر حکمی غیر از حرمت می است اما حکم متعلق احسان

  فعلی در احسان) باشد.  فعل حرام با لزوم وجود حسن 

  »اضطرار«و » احسان بر خود«سنجی دو نهاد  نسبت. 3-2

خصوص در حالـت دفـع ضـرر)    ه ب( یابد می در برخی مواردي که قاعده احسان جریان

شرایطی اضطراري وجود دارد و از این جهت مقایسه این دو نهاد در فهم بهتر موضـوع  

ست صادر شود: اضرار بـه غیـر بـراي    است. فعل اضطراري به چهار شکل ممکن ا مؤثر
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دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر براي دفع ضرر از همان غیر؛ اضرار به غیـر بـراي دفـع    

ضرر از غیري دیگر و اضرار به خود براي دفع ضرر از غیر. از میـان ایـن چهـار حالـت     

 مورد اول منطبق بر بحث اضطرار و نیز منطبق بر موضوع احسان به خود است و مـورد 

است؛ مورد سوم گرچه احسـان بـر    دوم مجراي واقعی قاعده احسان در کتب قواعد فقه

گیرد و  می غیر است اما مجراي مورد نظر قاعده احسان نیست و ذیل بحث اضطرار قرار

گیـرد و   نمـی  مورد چهارم هم گرچه احسان به غیر است اما ذیـل قاعـده احسـان قـرار    

  مجراي قاعده اقدام است.  

گردد:  می با اضطرار از چند جهت منقح» احسان بر خود«یح افتراق بحث با این توض

از شرایط اضطرار این است که انجام فعل اضـطراري بـراي دفـع ضـرر ضـرورت       .اولاً

که گذشت از نظر مشهور منحصر به دفع ضـرر   گونه همانداشته باشد حال آنکه احسان 

اضطرار از نظر فقها رافع ضمان و مسئولیت  .ثانیاً ؛گردد می نیست و شامل ایصال نفع نیز

کند اما فقهایی که بحث احسـان بـر    می مدنی نیست و فقط حکم تکلیفی حرمت را رفع

مگـر اینکـه بـا فـرض پـذیرش نظـر       اند  قائل به رفع ضمان شدهاند  خود را طرح نموده

 ـ   وع فقهایی که قائل به رافعیت ضمان در احسان بر خود هستند گفته شـود مضـطر دو ن

احسانش و نه به دلیل  به دلیلاست مضطر محسن و مضطر غیرمحسن و مضطر محسن 

  اضطرارش از ضمان معاف است.

  »احسان بر خود«تطبیق ادله قاعده احسان بر . 4

قبل از بحث از شمولیت ادله قاعده احسان بر احسان بر خود باید به نکته مهمی کـه مـا   

دهد و جریان یافتن یا نیافتن قاعده  می یاري» خوداحسان بر «را در استخراج بهتر حکم 

سازد توجه داشت و آن جایگاه قاعده احسـان   میتر  احسان را بر این نوع احسان روشن

دانـیم   مـی  باشد. چنانکـه  می در نصوص دینی از جهت هدف و نتیجه وضع و تشریع آن

ت و نصوص دینی در یک نگـاه کلـی دو نـوع اسـت: اول نصوصـی کـه بیـانگر شـریع        

حکـم   ـ  ولی به انگیزه انشـاء ـ   انشایی یا خبرياي  مقررات الهی است و در قالب گزاره

الذین آمنو  ایها یا« شوند مانند: می وضعی یا تکلیفی را بیان کرده و از ادله احکام شمرده

دوم نصـوص و آیـات و    »منـون عنـد شـروطهم   ؤالم« یـا  )1/ آیـه   مائده( »اوفوا بالعقود

علـت  ( روایاتی که بیانگر حکم وضعی و تکلیفی نیست بلکه مبین مقاصد کلی شـریعت 
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غایی تقنین) یا حکمت حکمی از احکام است مانند امر بـه تقـواي الهـی کـه مکـرر در      

آمده است. روشن است که این فرمان از مقاصـد کلـی   » اتقواالله« قرآن با عباراتی از قبیل

 »کنـد  نمـی  هیچ فقیهی مانند یـک سـند حکـم شـرعی بـا آن برخـورد       شریعت است و

  .)154-153، صص. 1381 علیدوست،(

هـایی   تمیز این دو دسته با معیار عقل و یا بناي عقلاست با این توضیح که عقل گـزاره 

کنند از نصوص مبین احکام شـمرده ولـی    می را که به صورت شفاف، حکم عملی را بیان

و « داند براي مثال گـزاره  می تیجه را از نصوص مبین مقاصد شریعتمشتمل بر نهاي  گزاره

الصـلوه قربـان کـل    « به روشنی بر حکم عملی دلالت دارد بر خلاف گزاره »اقیموا الصلوه

  ).154- 153، صص. 1381(علیدوست، کند می که نتیجه برپا داشتن نماز را بیان» تقی

قاعـده احسـان جـزء کـدام     ی که مطرح است این است که آیـات مسـتند   سؤالحال 

اند؟ نصوص بیانگر احکام و مقررات الهی یا نصوص مبـین مقاصـد شـریعت؟ در     دسته

اگر احسان را همچون عناوین اعتباري دیگـر از جملـه   » احسان بر خود«مسئله ما یعنی 

توانیم به ادله آن براي کشف حکم رجوع کنیم اما چنانچـه احسـان را    نمی عدالت بدانیم

ی براي کشف احکام بدانیم لازم است بـه مـدارك آن توجـه شـود تـا در      یک سند شرع

  حدود ادله و مدرك قاعده نسبت به استخراج حکم اقدام شود. 

در این خصوص برخی با اشاره بر اینکه برخـی از آیـات قـرآن احسـان را در کنـار      

بیـان   سوره آل عمران که احسان در کنار تقوا 172مقاصد شریعت آورده است مانند آیه 

که احسان در کنار تقـوا قـرار    .»الذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم«شده یا آیه شریفه 

داده شده و وعده پاداش بزرگ براي کسانی که نیکـی و پرهیزکـاري کردنـد داده شـده؛     

کـه قاعـده    شـود  مـی  معتقدند که گرچه با نگاه ابتدایی به ظاهر کلام بیشتر فقها برداشت

ولـی  انـد   کلی به عنوان یک سند شرعی براي کشـف احکـام پذیرفتـه    احسان را به طور

» اذن«قاعـده   به دلیلدهد قاعده احسان استقلال ندارد و جریان آن  می دقت بیشتر نشان

قبـل از آن  انـد   که فقها به قاعده احسان تمسـک جسـته   مشکوك است چون در مواردي

داشته است و وقتی با دلیل معتبـر  اذن به اقدام) از طریق ادله دیگر وجود ( صغراي قضیه

مأذون بودن فرد در انجام عمل ثابت شد، عنوان محسن بر او صدق کرده و آثار احسـان  

در نیکی به همـدیگر  «همانند گزاره  »احسان کنید«، بنابراین گزاره شود می بر عملش بار

بـر محسـنین   «از مقاصد شریعت اسـت. ولـی بـه گـزاره      »عدالت ورزید«و  »یاري کنید
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 توان اسـتناد کـرد   می پس از تشخیص موضوع احسان از طریق ادله دیگر» سبیلی نیست

    .)201-200صص. ، 1395صفري، (

 گذشـت شناسی  که در بحث مفهوماي  با توجه به اشارهتر  اما باید دانست نظر صحیح

گاهی در نصـوص دینـی    شود می این است که احسان چون از فضائل اخلاقی محسوب

عنوان مقصـد شـریعت مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و مـردم بـه واجـدیت آن دعـوت           به 

و گاهی معناي مصطلح فقهی آن مـدنظر اسـت و کتـب قواعـد فقـه در ذکـر       اند  گردیده

ایـن موضـوع اختصـاص بـه      انـد.  قاعده احسان به این معناي دوم احسان توجـه داشـته  

احسان ندارد بلکه در مورد نصوص دیگري نیز این اشتراك وجود دارد چنانکه فقهـا در  

حکم فقهی وجوب را اسـتخراج نمـوده و   » اقیمواالصلوة«از آیه شریفه » صلوة«خصوص 

) 40آیـه   / ابـراهیم ( »رب اجعلنی مقیم االصلوة و من ذریتـی «علماي اخلاق از آیه شریفه 

   اند. به تمناي کسب ملکه نماز براي مؤمن به عنوان یک فضیلت اخلاقی نمودهتوصیه 

ضمن اینکه چه در موضع تعارض قاعـده احسـان بـا علـی الیـد و چـه در موضـع        

تعارض آن با قاعده اتلاف، احسان خود دلیل بر اذن و مقدم بر آنسـت و تخصـیص بـر    

اگر شخص محسن نباشد اذنـی   اگردد نه برعکس و الّ می اتلاف و بر علی الید محسوب

و حرمـت تصـرف در مـال     نخواهد بود و در نتیجه حکم ابتدایی حرمت اتلاف مال غیر

 گردد. می غیر برقرار بوده و حکم وضعی ضمان نیز جاري

دانیم مهمترین ادله وارد شـده در مقـام اثبـات     می با گذر از این بحث مبنایی چنانکه

و دلیل عقلی اسـت. در ایـن آیـه    » المحسنین من سبیلما علی «قاعده احسان آیه شریفه 

» المحسنین«کند و عبارت  می نکره در سیاق نفی است که دلالت بر عموم» سبیل«شریفه 

 هم که جمع محلی به لام است از نظر لغوي دلالت بر عمومیت و شـمولیت و اسـتغراق  

بـر جمـع مراتـب     کند و از نظر لغوي الف و لام که بر کلمه جمع وارد شود دلالـت  می

 . یعنی هیچ محسنی نباید در هیچ حرج و زحمتی بیافتد. مرحـوم میرفتـاح  شود می جمع

 حسینی مراغی،( گوید متبادر از آیه نفی جمیع افراد سبیل از عموم افراد محسن است می

بنابراین مطابق این عمومیت و استغراق کسی هـم کـه بـراي     .)474. ، ص2 ، جق1417

دهـد کـه مصـداق شـخص محسـن       مـی  نفع به خـود عملـی انجـام   دفع ضرر یا ایصال 

اش  نبایـد در اثـر اقـدام محسـنانه     شـود  می گردد و عملش محسنانه شمرده می محسوب
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  دچار زحمت شود. 

 و شـود  مـی  اما باید توجه داشت که آیه شریفه مورد بحث از آیات امتنانی محسوب

چراکه از لسان آیه مشـخص اسـت   دانست  عتبار علت حکمتوان این امتنان را یا به ا می

بـر تخفیـف و   خـدا  اراده رفع ضمان از محسن این است کـه   علت و خاستگاه حکمکه 

و توجه  به اعتبار لسان دلیل حکم توان می و یا این امتنان را استمحسن رفع مشقت از 

به قرائن و شأن نزول آیه شریفه دانست که خداوند اراده نموده است که بـراي محسـن   

نماید و بر وي سخت گرفته نشود. در هر صورت چـه آیـه شـریفه را از جهـت      تسهیل

کـه نبایـد    شـود  می علت حکم و چه از جهت لسان دلیل حکم امتنانی بدانیم نتیجه این

نتیجه اجراي آن تحمیل ضرر به طرف مقابل باشـد و در بحـث احسـان بـر خـود اگـر       

دیده است و ایـن بـا    خص زیانمحسن از ضمان معاف گردد نتیجه آن تحمیل زیان بر ش

  امتنانی بودن آیه منافات دارد. 

حکـم عقـل   انـد   دلیل دیگري که برخی فقها آن را دلیل اصلی قاعده احسان دانسـته 

است. مرحوم میرفتاح در عناوین بعد از بحث در خصوص دلالت آیه شـریفه مـا علـی    

مساق حکم العقل، فإنه قـاض  مع أن هذه الآیۀ الکریمۀ قد سیقت «گوید:  می »المحسنین....

بعدم السبیل على المحسن، و قد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى هـلْ جـزاء الْإِحسـانِ إِلَّـا     

برخی فقهـاي معاصـر نیـز ضـمن      .)475. ، ص2  ، جق1417حسینی مراغی، ( »الْإِحسانُ

از جملـه  و انـد   پذیرش قاعده احسان، بر اصطیاد آن از آیـات قـرآن خدشـه وارد کـرده    

علیدوسـت،  (انـد   را بر قاعـده احسـان نپذیرفتـه   » ما علی المحسنین...«دلالت آیه شریفه 

واضح است که اگر دلیل قاعده احسـان حکـم عقـل باشـد در پـذیرش       .)7. ، ص1387

دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن در اینجا رفع ضمان از محسن به غیـر  

 خود احسان نموده است.است نه محسنی که بر 

  نظریه مختار. 5

که گذشت قائلین به عدم جریان قاعده احسان و عدم رفـع ضـمان در مـوارد     گونه همان

توان در دو گروه تفکیک کـرد: برخـی اصـلاً احسـان بـر نفـس را        می احسان به خود را

یعنی اند  آوردهرا » الی الغیر«قید اند  شناسند و در تعریفی که در احسان آورده نمی احسان

باشـند   مـی  از شمول قاعـده احسـان  » احسان بر خود«در واقع قائل به خروج موضوعی 
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سـید مرتضـی،   ( ) و سید مرتضی در انتصار279 ، ص.تا طوسی، بی( همانند شیخ طوسی

) و برخی دیگر قائل به خروج حکمی هسـتند و گرچـه احسـان بـر     443 ق، ص.1415

 کننـد  نمـی  حکم رفع ضمان را در خصوص آن جـاري  امااند  خود را احسان تلقی کرده

  .)268ص. ، 11 ، جق1416فاضل هندي، (

از ذیل قاعده احسان » احسان بر خود«در تقویت دیدگاهی قائل به خروج موضوعی 

توان به عبارتی از صاحب عناوین اشاره نمود. مرحوم میرفتاح مراغی در بحـث   می است

جلب منفعت علاوه بر موارد دفع ضـرر عبـارتی    از شمول قاعده احسان نسبت به موارد

الشیخ الوحید الاستاذ فی اثناء الدرس صـرّح  «کند که:  می دارد که از قول استاد خود نقل

فی اثناء الکلام انّ قاعده الاحسان یختص بصوره دفع المضره ولا تشتمل صـوره جلـب   

د و با استناد به عموم جملـه  کن نمی اما خود ایشان در ادامه این انحصار را قبول». المنفعه

، تصریح اهل لغت، تبادر و نیز عدم صحت سـلب، جلـب   »ما على المحسنین من سبیل«

  .)477 ق، ص.1417حسینی مراغی، ( داند می منفعت را از مصادیق احسان

ایشان به استناد تصریح اهل لغـت، تبـادر و عـدم صـحت سـلب جلـب منفعـت را        

دانیم در علـم   می وجه به این مقدمه باید گفت چنانکهداند. با ت می مشمول قاعده احسان

اصول تبادر و صحت سلب از علائـم حقیقـت هسـتند و نـه مجـاز. متبـادر از احسـان،        

» احسـان بـر خـود   «احسان بر غیر است نه احسان بر خـود و سـلب عنـوان احسـان از     

ادر و توان گفت احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تب می صحیح است بنابراین

صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و مطابق هـر دو احسـان بـر خـود احسـان      

  . شود نمی شمرده

حتی اگر از بحث خروج موضوعی هم صرف نظر شود و به تبعیـت از کتبـی ماننـد    

 ق، ص.1400عسـکري،  ( بـدانیم » احسان بـر خـود  «احسان را شامل » الفروق فی اللغه«

را مشمول قاعده احسان قرار داد و باید نظـر  » بر خوداحسان «توان  نمی هنوز هم .)187

فقهی پذیرفته شود که مطابق آن قائل به خروج حکمی احسان بـر خـود از ذیـل قاعـده     

   :دلیل که احسان هستند بدین

 ـ      .اولاً ه فقها براي جریان قاعده احسان قائل به لـزوم حسـن فعلـی و حسـن فـاعلی ب

لنکرانـی،  فاضـل  ؛ 478. ، ص2 ، جق1417حسـینی مراغـی،   ( صورت توأمان هستند
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گیـرد در واقـع    مـی  ) و در جایی که احسان بر خود صورت295. ، ص1 ، جق1416

حسـن فعلـی    شـود  مـی  براي صاحب مال یا نفسی که اضرار بر مال یا جسمش وارد

وجود ندارد در حالی که در جریان قاعده احسان که محسن براي احسان بر محسـن  

سازد اهمیت دفـع ضـرري کـه محسـن آن را      می مش ضرري واردالیه بر مال یا جس

کند بیشتر از ضـرري   می کند یا نفعی که محسن آن را براي محسن الیه جلب می رفع

گردد فلذا عمل محسـن بـراي صـاحب مـال یـا       می است که بر مال یا جسمش وارد

  دیده، حسن فعلی دارد.  جسم یعنی زیان

باشـد ایـن آیـه    » ما علی المحسنین من سـبیل «دلیل قاعده احسان اگر آیه شریفه  .ثانیاً

دیده منجر شود و حکم به رفع ضـمان در احسـان    امتنانی است و نباید به ضرر زیان

کـه  گونـه   آن و خلاف امتنان است و اگر دلیل قاعده دیده بر خود منجر به ضرر زیان

) آیات شریف قرآن نباشـد  7. ، ص1387علیدوست، (اند  برخی محققین معاصر گفته

یم آیه شریفه هم در سـیاق حکـم   یو حکم عقل باشد و یا مانند صاحب عناوین بگو

صورت واضـح اسـت    در این .)475. ، ص2  ، جق1417حسینی مراغی، ( عقل است

دانند  نمی که عقلا حتی اگر احسان بر خود را احسان تلقی کنند اما آن را رافع ضمان

دانند و در اسـتخراج   می دیده را خلاف انصاف و عدالت ن خسارت زیانو عدم جبرا

حکم از دلیل لبی نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود و در موضع شک نسبت به شمول 

  حکم قاعده احسان قدر متیقن احسان بر غیر است و نه احسان بر خود. 

و آن را از سنخ احسـان و  اند  بسیاري از فقها مبحث وقف را ذیل کتاب عطایا آورده .ثالثاً

از انـد   و در برخی فروع به از جنس بر و احسان بودن وقف اشـاره کـرده  اند  بر دانسته

جمله در بحث امکان وقف بر کافر مطابق قولی داراي شهرت وقف بـراي کـافر ذمـی    

چـون عـدم   اي  صحیح است اما براي کافر حربی صحیح نیسـت و در کنـار ذکـر ادلـه    

 ، جق1413سـبزواري،  ( فر حربی و عدم امکـان تملیـک از جانـب وي   اهلیت تمتع کا

 ) یک دلیـل آن هـم از جانـب برخـی    617. ، ص21 ، جق1418عاملی، ؛ 50. ، ص22

 کافر حربی با لـزوم مباعـدت و مجانبـت دانسـته شـده      فقها منافات داشتن وقف براي

سبت به کافر ) یا عموم نهی از موالات و مودت ن339 .ص ق،1430سیفی مازندرانی، (

 .، ص5  ج ق،1413شهید ثـانی،  ( ) و برخی25 .ص ق،1413آخوند خراسانی، ( حربی

لا تجَدِ قوَماً یؤمْنوُنَ باِللهّ و الیْومِ الْـآخرِ یـوادونَ مـنْ حـاد اللّـه و      «) به آیه شریفه 332
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چون وقف نوعی مـودت  اند  و گفتهاند  ردهاستناد ک» رسولهَ و لوَ کانوُا آباءهم أوَ أبَناءهم

  است و مطابق آیه این مودت نسبت به حربی منهی عنه است.  

 با تبیین این نکته و توجه به این موضـوع کـه وقـف از مقولـه احسـان و بـر اسـت       

توان میان حکم فقهی وقف بر نفس با بحث احسان بر نفـس تنقـیح منـاط گرفـت و      می

که دیون یا عبادات واقف را بعد از فوت وي از چنین گفت که چون فقها وقف بر نفس 

  6.اند و برخی آن را به صراحت باطل دانسته 5محل تأمین کنند داراي اشکال دانسته

 7شـود  میاین وقف بر نفس محسوب علت بطلان وقف در این حالت این است که  

 پس چـون وقـف   )452. ص ،2 تا، ج روحانی، بی؛ 448. ص، 2 تا، ج ، بیکابلی فیاض(

توان حکم وقف بر نفس را بر احسـان بـر نفـس     می خصوصیتی ندارد لذا با تنقیح مناط

  جاري ساخت.

  گیري نتیجه

مجـاز. متبـادر از   در علم اصول تبادر و صحت سلب از علائم حقیقت هستند و نـه   -1

احسـان بـر   «احسان، احسان بر غیر است نه احسان بر خود و سلب عنوان احسـان از  

توان گفت احسان بـر نفـس موضـوعاً احسـان نیسـت       می صحیح است بنابراین» خود

چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و مطابق هـر دو احسـان بـر    

  . شود نمی خود احسان شمرده

باشد این آیه امتنانی » ما علی المحسنین من سبیل«اعده احسان اگر آیه شریفه دلیل ق -2

دیده منجر شود و حکم به رفع ضمان در احسـان بـر خـود     است و نباید به ضرر زیان

 و خلاف امتنان است. دیده منجر به ضرر زیان

در سیاق را » ما علی المحسنین«اگر دلیل قاعده احسان حکم عقل باشد و آیه شریفه  -3

حکم عقل بدانیم، در این صورت نیز واضح است که عقلا حتی اگر احسان بر خود را 

دیـده را   دانند و عدم جبران خسارت زیـان  نمی احسان تلقی کنند اما آن را رافع ضمان

دانند و در استخراج حکم از دلیل لبـی نیـز بایـد بـه قـدر       می خلاف انصاف و عدالت

ضع شک نسبت به شمول حکم قاعـده احسـان قـدر متـیقن     متیقن اکتفا نمود و در مو

  احسان بر غیر است و نه احسان بر خود.
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  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگري رفتاري را که به جهت حفظ مال، جان،  هر«. 1

یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صـدمه و یـا خسـارت شـود      عرض

  .»درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست

و من غشیته دابه و خاف ان تطأه  فزجرها عن نفسه، فجنت على الراّکب او على غیره لـم یکـن   . 2

ما علـى المحسـنین مـن    «نفسه وقد قال تعالى  علیه شیء، لانّه بفعله محسن، لانّه دفع الضّرر عن

 .)367 ق، ص.1410(ابن ادریس، » سبیل

و الذي یقتضیه اصول مذهبنا، انّه یأخذ من ماله فی یده، لانّ من له على انسان مال، ولا بینه لـه   .3

علیه، ولا یقدر على استخلاصه ظاهراً، فله اخذ حقه باطناً لانّه یکون بأخذ ماله مـن غیـر زیـاده    

ق، ص. 1410ابن ادریـس،  » (ما على المحسنین من سبیل«علیه محسناً لا مسیئاً وقد قال تعالى 

192- 193(. 

و عدم الضّمان خیره السرائر والشرائع والارشاد و التخلیص  و ظاهرالمفیـد و سـلّار فانّهمـا لـم      .4

یضمنا بالمباح مما یحدث فی الطّریق، للاصل و کونه سائغاً شـرعاً فـلا یسـتعتب ضـماناً و لانًـه      

لا الی مجنـی علیـه،  مـع انّ     و فیه: انّه محسن الی نفسه »ما علی المحسنین من سبیل«محسن و 

 ). 268، ص. 11ق، ج 1416الطّبیب والمودب ضامنان و ان لم یقصدا الّا الاحسان (فاضل هندي، 

ففی صحته کما قیل اشکال، و کذا  إذا وقف عینا له على وفاء دیونه العرفیۀ و الشرعیۀ بعد الموت .5

. ص ،2 ، جق1410حکیم، طباطبایی ( فی الاشکال ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة

  .)268. ص ،3 ، جق1428، خراسانی ؛ وحید236. ص ،2 ،  جق1410خویی، ك: .و نیز ر 245

): إذا وقف عیناً على وفاء دیونه الشـرعیۀ أو العرفیـۀ بعـد    454 .ص ،2 ، جق1417(سیستانی، . 6

  و کذا لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.  الموت لم یصح

إذا وقف عینا له على وفاء دیونه العرفیۀ و الشرعیۀ بعد الموت، ففـی صـحته إشـکال و الأظهـر      .7

  ات عنه بعد الوفاة؛ لأنّه من الوقف على نفسه.البطلان، و کذا فی ما لو وقفها على أداء العباد

   کتابنامه

  قرآن کریم. .1

ق). کتاب فـی الوقـف. قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی       1413( محمدکاظمآخوند خراسانی،  .2

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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. قـم: انتشـارات   السرائر الحاوي لتحریـر الفتـاوي  . )ق1410(ابن ادریس، محمد بن منصور  .3

  اسلامی.

دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه     : قم .الاجاره. )ق1409اصفهانی، محمدحسین  ( .4

  .مدرسین حوزه علمیه

    .قم: نشر الهادي .القواعد الفقهیه .)ق1419بجنوردي، سید محمدحسن ( .5

تهـران ،انتشـارات    .مبسوط در ترمینولوژي حقـوق ). 1378جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( .6

  .کتابخانه گنج دانش

 . تهران: کتابخانه گنج دانش.الفارق). 1386جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( .7

 . قم: جامعه المدرسین. العناوینق). 1417حسینی مراغی، میرعبدالفتاح ( .8

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن «). 1393نیا، محمود و فیاضی، مسعود ( حکمت .9

    .115-99ص. ، ص)101(، مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول ».در مسئولیت مدنی

 . قم: نشر مدینه العلم.منهاج الصالحینق). 1410خویى، ابوالقاسم ( .10

 نا. جا: بی بی .الصالحینمنهاج تا).  سیدصادق (بی روحانی، .11

  . قم: مؤسسه المنار.مهذّب الأحکامق). 1413(  سبزوارى، سید عبد الأعلى .12

الفقـه  المراسم العلویـۀ و الأحکـام النبویـۀ فـی     ق). 1404سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز ( .13

 . . قم: منشورات الحرمین الإمامی

 .سسه النشر الاسلامیؤم: جا بی .الانتصار). ق1415سیدمرتضی، علی بن حسین ( .14

. تهران: مؤسسه تنظـیم و  دلیل تحریر الوسیله ـ الوقف ق). 1430اکبر ( سیفی مازندرانی، علی .15

 علیه). االله نشر آثار امام خمینی (رحمت

 . االله سیستانى . ؟؟؟؟: دفتر حضرت آیتنهاج الصالحینمق). 1417سیستانى، سید على ( .16

دفاع مشروع و مبانی مشـروعیت  «). 1389شمس ناتري، محمدابراهیم و عبداالله یار، سعید ( .17

   .128-103ص. ، ص)3( ،مجله مطالعات حقوقی ».آن

قـم:  . مسالک الافهام الـی تنقـیح شـرائع الاسـلام    ). ق1413الدین بن علی ( زین شهید ثانی، .18

 .سسه المعارف الاسلامیهؤم

    .انتشارات سمت :تهران .مسئولیت مدنی .)1395االله ( حسین و رحیمی، حبیبصفایی، سید .19

. تهـران: مؤسسـه   مسئولیت مدنی تطبیقـی ). 1397االله ( حسین و رحیمی، حبیبصفایی، سید .20

 هاي حقوقی شهر دانش. و پژوهش مطالعات

فقـه اهـل البیـت    مجلـه  ». تبیین گستره و ناکارایی قاعده احسان). «1395اسفندیار ( صفري، .21
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 .205-179)، صص. 87، (السلام) (علیهم

 . . بیروت: دار التعارف للمطبوعاتمنهاج الصالحینق). 1410طباطبایی حکیم، سید محسن ( .22

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جامعـه    .الخلاف). ق1407بن حسن ( طوسی، محمد .23

  .مدرسین حوزه علمیه

   .بیروت: دار احیاء التراث العربی .التبیان فی تفسیر القرآن. تا) بن حسن (بی طوسی، محمد .24

قـم: مؤسسـه    .إرشاد الأذهان إلى أحکـام الإیمـان  ق). 1410حلی، حسن بن یوسف (علامه  .25

 نشر اسلامی.

قـم: دفتـر   . مختلف الشـیعه فـی احکـام الشـریعه    ). ق1413(حلی، حسن بن یوسف علامه  .26

   .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

   .بیروت: دارالآفاق الجدیده .الفروق فی اللغه). ق1400عسکري، ابوهلال ( .27

، السـلام)  (علیهم مجله فقه اهل بیت ».فقه و مقاصد شریعت«). 1381علیدوست، ابوالقاسم ( .28

   .58-27صص. ، )41(

)، 17( ،مجلـه حقـوق اسـلامی    ».قرآن کریم و قاعده احسان«). 1387علیدوست، ابوالقاسم ( .29

  .37-7صص. 

 . . قم: ناشر چاپخانه مهرقواعد فقهیق). 1416فاضل لنکرانی، محمد ( .30

قم: دفتر  .کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام. )ق1416هندي، محمد بن حسن (فاضل  .31

   .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهی انتشارات اسلام

 نا.  جا: بی . بیمنهاج الصالحینتا).  کابلی، محمد اسحاق (بی  فیاض .32

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .هاي خارج از قرارداد الزام). 1374ناصر ( کاتوزیان، .33

. جلـد اول، قواعـد عمـومی، تهـران:     هـاي خـارج از قـرداد    الـزام ). 1387کاتوزیان، ناصر ( .34

 انتشارات دانشگاه تهران.

 اسماعیلیان. قم: مؤسسه .شرائع الاسلامق). 1408حسن ( بن محقق حلی، جعفر .35

 .مرکز نشر علوم اسلامی :تهران .قواعد فقه). ق1406حقق داماد، سید مصطفی (م .36

. قـم: مؤسسـه آل    جامع المقاصد فی شرح القواعدق). 1414محقق کرکی، علی بن حسین ( .37

 ). لامالس البیت (علیهم

قم: دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته    .مائه قاعده فقهیه). ق1421سیدمحمدکاظم ( مصطفوي، .38

   .به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، سـال دوم،  نشریه فقه و حقـوق ». احسان منبع مسئولیت). «1384مصطفوي، سیدمصطفی ( .39

 )، پاییز.6(
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ــن محمــد (  .40 ــد، محمــد ب ــم: کنگــره جهــانى المقنعــهق). 1413مفی ــد . ق هــزاره شــیخ مفی

 ). علیه االله (رحمت

 انتشارات مدرسه امام علی بـن ابیطالـب  : قم .نکاحالکتاب ). ق1424مکارم شیرازي، ناصر ( .41

 السلام). (علیه

 . بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.تاج العروسق). 1414واسطی، زبیدي ( .42

  ). السلام . قم: مدرسه امام باقر (علیهمنهاج الصالحینق). 1428وحید خراسانى، حسین ( .43

  

  






